
درس هفتم

خود را دԾ ك ѯيريم
 Ձ هԀ د. رويʟ شده ౯ده و همه جا روІ௿ بனون آورد. آӌ ʜش را از لاș
ك راه رʚ .Β آسمان ѵه كد. Ԛد ʎ௵ه ȵ ௽ ֹઁل ௽زي ʟد௵. ௽ خود ӏت: «كش 
دوӶ داע ك ௽ او ௽زي ɤ كدم!» در اʭ ݞ ʟد ك Ʉگوش Ӥ֧ي از لاي Ԁه Ձي 
ӌ ӣѸون ౘ .௶ʎون ௽ د௶ن Ʉگوش ӏت: «ɤ آيى ௽ ȵ ௽زي ك؟» Ʉگوش ӏت: 
 ௿ اІ شديم Ծدو ȵ ௽ زي ك. خوب، حالا ك௽ ऊ ण ௽ Ԅخوا ɤ ȵ ˇ ،Ցّ٘ا»

آن درخت Ͼدو٭ ௱ويم.» ౘون ʚ درخت ѵه كد. ௿ آن جا ՘ راه ʟد.  

  ٥٢ 



 ӏت: «ʢ ҙ  ̌،ʜ ،ʜانم ௿ آن جا ௱وم. 
 ௿ گوش، ۑاɄ «.ومʍ د راهБ انمʢ ҙ ˇ ًاصلا

اனد و از Ӌان Ԁه Ձيى ك ك ʟ ӣѸد௵ گذՀ و ɻ ʚ محمّدي ӣѸي 
̫ ي كوچǮ ݄ور كد و خود را  رӯد. ౘون آرام آرام، از Ӌان Ԛد شا
ౘون  د௶.  را  همه جا  ɤ شد  ௽لا  آن  از  رسا௵.  آن  ̫ ي  شا  ʭʏӣѸ  ʚ
ѱن  را   ɻ  ɤآرا  ʚ ௽د  خوبى!»  ʟي   ʵ  ʚ ʚ» :تӏ و   Ӥك  ಯ՚ ҈س 
 Հا௵ Ծدو ʙّزي ك؛ ا௽ ود وʍ راه ɻ روي Ծون خواౘ .داد
 ʍ دور و ʚ گوشɄ «.گوشɄ ،گوشɄ» :لا صدا زد௽ شد. از آن௽ ك ۑا
خودش ѵه كد. ӏت: «كجايى ౘون؟» ౘون ӏت: «ˇ اʭ جا ɖԣ؛ 
 ʚ ت: «خوشӏ  ش  ا௵اخت  وș لاي௽  ʚ Ȩѵ گوشɄ «.ɻ روي
ʵ  ξɈ  جاي خوبى رౘ «!ઘون ӏت: «ʢ ɤ ȵ ʢانى، Іا ௽لا. Іا 

௽ ȵ ௽ ௿زي ك.» 
Ʉگوش آȨ كӤ و ӏت: «كش ˇ Ӊ ȵل ʢ ɤ ʢاɖч از روي 

௾ي درخت Ͼدو دو௶ و Իʍت. Ѣد ɷ ௽ور ӏت: «ˇ 
 Ϧخوا ɤ جا ك دلمϨ ௿ انمʢ ɤ .ɖԣ ٭ӄگوش زرɄ
௱وم، اʢ ҙ ʢ ʙّانى.» ౘون ఁراحت شد. ௽ خود ӏت: 

راه   ʚ Ѣد  ɤ دو௶م!»  Ͼدو  درخت  ௾ي   ௿ و  داע  ӣѸي  Ձ௾ي  «كش 

  ٥٣ 



آن ɻ زКا П௾ن را تماشا ك.» ౘون ӏت: «درԾ اϨ .Ծ ك 
 ،Ԋ همه  روي  از  ʢ ɤانم  ௱وم،  ʢ ҙانم  اʭ ك   ௽  ˇ دارد؛  ʢاఁيى Ձيى 
دԾ ك  را  خودم  Дا௶   Ԓ ʍوم،  ௽لا   ȵ  ˍˁ و  ఁزك  ՁԊي   Ԣّ

Ѭيرم.»
ӏت:   Ӥӳ ɤ را  Ʉگوش  و  ౘون  ӏت و گوي  ك  كم ௿ Կبى٭ 

«راӏ Ծتر، هيچ ك Дا௶ خودش را دԾ ك Ѭيرد.»

«௽௽ ɋجانى»

  ٥٤ 



واژه آموزى

نكته

 حالا بگو:

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
١ ــ حلزون از كجا فهميد كه تواناست؟

٢ ــ آرزوى حلزون با آرزوى خرگوش چه 
فرقى داشت؟

يعنى  نگيريم»،  دست كم  را  «خود  ٣ ــ 
چه؟

٤ ــ ..................................... .

به جمله هاى زير دقّت كن.   

آفتاب تابيده بود. آفتاب قشنگ پاييزى تابيده بود.
به آسمان نگاه كرد. حلزون به آسمانِ آبىِ روشن نگاه كرد.

چند پرنده ىِ كوچكِ زيباىِ جنگلى با هم مشغول بازى بودند.
خرگوشِ سفيدى از لاى سبزه هاىِ بلندِ نرم بيرون پريد.

حالا سعى كن به هر يك از واژه هاى مشخّص شده، به كمك ــِـ يك يا دو كلمه ى ديگر اضافه 
كنى.

خرگوش مى خواست دوستى داشته باشد. حلزون با ديدن خرگوش گفت: «مى آيى با هم بازى 
كنيم؟» خرگوش گفت: «البتّه من هم مى خواستم با يك نفر بازى كنم.» حلزون به درخت نگاه كرد.

تابيدن، تابش، تابناك، تابان، مهتاب، تابيده، شب تاب 
رفتن، رفتار، رفتنى، آمد و رفت

ديدن، ............................................ .       
پريدن، ............................................ .       

١ ــ خرگوش مغرور بود.
٢ ــ حلزون همراه خرگوش تا پاى درخت 

گردو دويد.
خوب  خود،  توانايى هاى  از  اگر  ٣ ــ 

استفاده كنيم خود را دست كم نگرفته ايم.
٤ ــ .......................................

درست، نادرست

  ٥٥ 



ببين و بگو

به دوستانت بگوبگرد و پيدا كن

١ ــ رفتار كدام را مى پسندى؟ حلزون يا 
خرگوش؟ چرا؟

٢ ــ تو چه توانايى هايى دارى؟
٣ ــ ..................................... .

١ ــ كلمه هايى را كه «ز» و «ظ» دارند.
 «!» و  نشانه ى «؟»  كه  را  جمله هايى  ٢ ــ 

دارند.
٣ ــ ...................................... .

١٢

٣٤

  ٥٦ 



كتاب خوانى نمايش

آزاد٭

٭  شعر با همكاری آموزگار و دانش آموزان انتخاب شود.

باهم بخوانيم

١ ــ موضوع كتابى كه خواندى چه بود؟
٢ ــ چه كسانى در اين داستان بودند؟
٣ ــ .................................... .

در  نمايش  به صورت  را  درس  داستان 
كلاس اجرا كنيد.

  ٥٧ 



صه و در همه جا اчان Ձي ʮرگ و فداكري٭ ӣହ ك ʍاي نجات 
جان دҷان ం كʗʡ ȵ   ʚ Ǯن، جان خود را থ ʚ ا௵اքه ا௵ و ఁم و ంد 

.Ծ٭ شده اʜجاودا Ձ آن
د௶ه  ࢵار  افتߝخارآ˃ʭ٭  و  ʮرگ  اчان Ձي   ʭا از  كوري   Ϩ در 
ɤ شود. در كور ʮرگ اʒان ɴ аدان و زఁن، Ԣّ كودكن و ʡجواఁن 

فداكر ˃اواИد.
.Ծʙ اغ راهɭ ֹق٭ وș ،Ձ انчا ʭا ɺ௵ز

آఁ ంم ӤȘ محمّدәين ءӤه٭، رɋʳ خواجوي٭ و әن اӋدزاده٭ را 
Ӥӳه ا௶؟

فداكران

درس هشتم

  ٥٨ 



ӤȘ محمّدәين ءӤه، ʡجوان٭ فداكري ʟد     ك نارنجǮ٭ ʚ ك фت 
 ʚ نఁاز ࡮وي آ ௿ دشمن جان خود را فدا كد ढ௿ ي٭Ձزنߝجير ʒو در ز

سوي خاك اʒان ܊وխي ك.
رɋʳ خواجوي، د଻ان فداكر آذر௽يجانى، در ɷوب ण روز șد 
ɹّ شد ك ʍ اʐ رʳش كوه،  Ԩ௾ي، وઙ از ɵرعه ʚ خاԻ ɤʍ ʜت، ӈو
راه آϵ ָدود٭ شده اԾ. در اɽ֮ ʭم ܮار ɤ آ˰ و صداي سوت 
آن در كوه ɤ پيߝچيد، رЧ ɋʳا֮ش را ʚ چوب دӶ٭ خود фت ҈ت 
ʡ೐س خود را ʍ آن ريخت و آࢰ زد و ʚ سمت ܮار دو௶. راИده ي ܮار 

.Βం نجات ஆ گɴ د௶ن آࢰ، اࣇاد و جان ָا˃ان ܮار از ௽
  ٥٩ 



  ٦٠ 

әن اӋدزاده، ාّم فداكري اԾ ك در ण واسه ي٭ آࢰ سوزي٭، 
جان داԥ آϜزان را نجات داد.

وઙ بخاري كس آࢰ ΒϾ و داԥ آϜزان در Ձ ଉ৫ي٭ 
 ʚ لانى جان خود راՋ م شجاع٭ و فداكرාّ ʭر٭ شد௵، اனϾ آࢰ
থ ا௵اخت،  ѣدادي از داԥ آϜزان را نجات داد و خود در آࢰ 
سوخت، ʵϾ ز௵ه ʙ௵ اь ʙّان سوքؒ ك ьاʜ ي افتخار 

.௵ʙ ɣ௽ ԥ௱ ʍ اي صهʍ ،Ծاو
و  د଻اఁن  داԥ آϜزان،   ʜگو ʭا
 ʚ Ͼا .ӣହ ʙ ي افتخار ʞʙ مان فداكرාّ
 ՁҪ ԡا௽ن Ձي   ،Ձ ɻ كو
ఁم Ձي   Ӥك ѵه   Ձاӭرو و 
اчان Ձي   ʭا از  ا˃وانى 

ț̱  و فداكر، І ɤ࠵.

  ٦٠ 



و  ʮرگ  اчان Ձي   ʭا  ʚ  ʙ
 Ԇوѧ .گذاريم ɤ امԋنى اӲدا Ծدو

.Ԇ௽ Ձ از آن ӂ а ʙ

  ٦١ 



واژه آموزى

نكته

فعّاليّت   ها

گوش كن و بگو
چه  فهميده  محمّدحسين   شهيد   ـ ـ  ١

كرد؟
٢ ــ ريزعلى خواجوى چه كرد؟

به  را  خود  فداكار،جان  معلمّ  چرا  ٣ ــ 
خطر انداخت؟

٤ ــ به چه كارهايى فداكارى مى گويند؟
٥ ــ ..................................... .

جانبازى  و  گذشتن  خود  از  شجاعت،  مانند  ديگرى  كلمه هاى  فداكارى،  مى گوييم  وقتى 
به  يادمان مى آيد. وقتى مى گوييم دهقان كلمه هاى ديگرى مانند مزرعه، آب، كشت، بذر به يادمان 

مى آيد.
 حالا شما بگوييد با ديدن كلمه هاى زير چه چيزهايى به يادتان مى آيد؟

راه آهن:
روستا:
معلمّ:

شهرها  در  فقط  فداكار  انسان هاى  ١ ــ 
زندگى مى كنند.

٢ ــ زندگى انسان هاى فداكار سرمشق 
و چراغ راه ماست.

مرگ  از  را  ديگران  كه  كسى  فقط  ٣ ــ 
نجات دهد، فداكار است.

٤ ــ ..................................... .

به جمله ى زير توجّه كن.
در كشور بزرگ ما ......... مردان و زنان و حتّى كودكان و نوجوانان فداكار فراوانند.

اگر در جاى خالى كلمه ى «ايران» را قرار دهيم، توضيح بيش ترى درباره ى كشورمان داده ايم. 
به سه جمله ی صفحه ی بعد هم توجّه كن.

درست، نادرست

  ٦٢ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن
١ ــ كلمه هايى را كه «عـ ــ ـعـ ــ ـع ــ ع» دارند.

٢ ــ كلمه هايى را كه تشديد دارند.
٣ ــ همه ى جمله هايى را كه در آن ها كلمه ى «فداكارى» آمده است.

٤ ــ ............................................................................................ .

شهيد محمّد حسين فهميده، نوجوان فداكار، در زير تانك دشمن جان خود را فدا كرد.
ريزعلى خواجوى، دهقان آذربايجانى، جان مسافران قطار را نجات داد.

حسن اميدزاده، معلمّ گيلانى، خود را به خطر انداخت.
تو هم جاهاى خالى اين جمله ها را همان طور كه ياد گرفتى، كامل كن.

هميشه براى خواهر كوچكم،……… داستان مى گويم.
من زادگاه خود، ……… را دوست دارم.

  ٦٣ 



با هم بخنديم

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

به دوستانت بگو
١ ــ جهان پهلوان، تختى كيست؟

٢ ــ در كشور و شهر خود چه زنان فداكارى را مى شناسى؟
٣ ــ شهيدان چه فداكارى هايى كرده اند؟

٤ ــ ................................................................................................ .

نمايندگان سه گروه دانش آموزان بايد با  تخته ى كلاس را به سه قسمت تقسيم مى كنيم.  
توجّه به    كلمه اى كه در هر قسمت تخته نوشته مى شود، كلمه هاى ديگرى را به ياد بياورند؛ مثلاً 

اگر كلمه ى بهار باشد، كلمه هايى مانند گل، سبزه، شكوفه، بلبل، باران و… را مى توان نوشت.

١ ــ از كتابى كه خواندى، چند جلد چاپ شده است؟ از كجا فهميدى؟
٢ ــ در اين داستان چه حادثه ى مهمّى اتفّاق افتاد؟
٣ ــ اگر به جاى قهرمان داستان بودى، چه مى كردى؟

٤ ــ ............................................................................................... .

مادر: «كمال، خجالت نكشيدى كيك به اين 
بزرگى را تنها خوردى و به فكر خواهر كوچولويت 

نبودى؟» 
به فكر  همه اش  من  اتفّاقاً  «چرا،  كمال: 

خخواهرم بودم كه مبادا سر برسد.»   ٦٤ 



آن روز ʙʢ ،ȵس كوچولو Ԓ از خوردن Ձఁر ʚ زʒزӋن خاʜ ر௽ ௿ Β وساѽش 
 Կ ௿ υت سا خود  را    Ͼșم ك و آزԦՁ Ԧʙ را انجام دʙʢ .Ϧس ادшون̔ 
 ʚ םد،  را  Ԋي  زʒزӋن  در  Жواчت  و  شد   णر௿ كملاً  ϶ا   ઙو  .௵ʙ زʒزӋن  در 
 వر شمʡ Ԣّ دʟ णر௿ ق௿ا ،Ӥࣜ سخي௾ ʙّدرش را صدا كد اʙ .تԻʍ ق شان௿ا

౯ݞ رو

درس نهم

వ
  ٦٥ 



ȵ د௶ه ҙ شد. ʚ دДال ʙدر Իت ௿ اʭ ك در آʭɄ ا௿ق، او را ʙ .Βంدر روي تخت 
 ౱سا .Βر Ǯشʯ الДد ʚ كد و ౯رو వپߝيچيد. شم ɤ خود ʚ د و از شدتّ دردʟ دهனا
طول كʯ ௿ Ӥشʚ Ǯ خاʜ ي آن Ձ  آ˰ و Ԓ از օاОه٭ي د઒ق، ఁ ௽راș Ԣي ѱن 

داد و ӏت: «شما اӖԝج ՚ ʚل ɀّ  اɊ ુري دار௶.»
اشǮ در চان ادшون جمع شد. ʯ ʚشӏ Ǯت: «ɭ Ԓا ൐ൈّ٭؟ زود Ӵ௽د.» 
 Ɋا  ّɀ شود ҙ دو شمع ం ण ௽ و Ծك ا ՘ جا ʭر اʡ» :تӏ تأسّف٭ ௽ Ǯشʯ ولى

كد. ʡ ʚ ʙر Іش ʏي Йاز داريم.»
௵ارد،  ӏت: «ا৯لى  و  كد  υఁ اي  ʙدر 

درد را ௿ ˃دا ڕ تحمّل ɤ ك.»
՚ل  ુري   ௶௽  ،ʜ» داد:  پاسخ   Ǯشʯ

«.Ծا থ ان درЖجا ʜϾو௶ وщ
ʙʢس اشɤ Ǯ ريخت و ҙ داчت 
 ،Ώ  .ӣѧ  ԥ௽Ү ʙدر   ʚ ʢ ɤا௵  كك   ʵ
ا˃ઋϾه ʟد، لحظه ʚ لحظه درد ʙدر  تمام خاʜ را 
϶ش  از   Հدا ك  جايى   ௿ ɤ شد   ʏ شІ
زد:  ˃  ంد  ʈఁان  و  كد  ݞ  ʙʢس   .Βر ɤ
 ʚ Ӳاب   ௽ كدم.»  Ќدا   Ȩرا  ˇ «ءӤم! 
 .Հداʍ ʟد  شمع   ʵϨ دو௶.  اДار  سوي 

  ٦٦ 



آՓП ي  غ  șا  ʚ Ӭس   .Հداʍ كد  Ќدا   వشم Ϩجا  و  Իت   а را   ʜخا ا௿ق Ձي 
 Ϭخوا  Ǯشʯ از  آورد.  ʙدر  Ќش  ا௿ق   ʚ را   ՓПآ كان  كان  و   Βر  ʜخا ʮرگ 
 Հگذا Ԯ روي ՓПرا ܊وي آ Ձ د تمام شمعѢ .ذاردѬ Ԯ او روي Ǯك ௽ را ՓПآ ௿ كد
 ،ʭ˃ت: «آӏ لبخندي زد و Ǯشʯ .ايى شدӳق در روɷ ق௿كد. ا ౯را رو Ձ و آن

«.ȓ϶௽ ՘ ʢ مя
ઁل   ֹǮشʯ ઙشد. و Ɋّاɀ ايʍ ّٝه اȵ كدن وسا௼ او ّ ઁل˃  Ӭس ௽ عجلهֹ 
ɀّ  اɊ شد، ʙʢس كوچولو در گوشه اي ؝ت و دՁ Ծي كوڙش را ʿ ʚف آسمان 

 .௱ం درش از درد و ־اري نߝجاتʙ ௿ Ծرگ خواʮ كد و از خداي ӣѸ

  ٦٧ 



واژه آموزى

درست، نادرست

نكته

افعّاليّت   ها

١ ــ چرا توماس به زيرزمين خانه مى رفت؟
٢ ــ راه حلّ  جالب او براى جر اّحى مادرش چه بود؟

٣ ــ اگر به جاى توماس اديسون بودى، چه مى كردى؟
٤ ــ ................................................................................................ .

دانشمند يعنى: كسى كه دانش دارد.
هنرمند يعنى: كسى كه هنر دارد.

قدرت  و  زور  كه  كسى  يعنى:  زورمند 
دارد.

 حالا بگو:
ثروتمند يعنى: …………........……… . 
قدرتمند يعنى: ………….......……… .

باشد،……  داشته  نياز  كه  كسى  به 
مى گويند.

١ ــ آن شب، وقتى توماس به خانه برگشت، چراغ هاى برق خاموش بود.
٢ ــ پزشك پس از معاينه ى مادر اديسون گفت: «شما به عمل جر اّحى فورى احتياج داريد.»

٣ ــ اگر شمع هايى را مقابل آيينه بگذاريم، روشنى آن ها دو چندان مى شود.
٤ ــ از اين كه سالم هستيم، خدا را شكر مى كنيم.

٥ ــ ................................................................................................ .

سلام  مادرم  به  مى شوم،  كه  خانه  وارد 
مى كنم.

 حالا بگو:
وارد خانه كه مى شدم، به مادرم…...… .
وارد خانه كه شدم، به مادرم……….... .
مادرم……… به  بشوم،  كه  خانه  وارد 
به  مى شدند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…….............................. .
به  بشوند،  كه  خانه  وارد  هم  من  دوستان 

مادرشان…………........................ .
مادرت         به  مى شدى،  كه  خانه  وارد  هم  تو  آيا 

........................................... ؟

گوش كن و بگو

  ٦٨ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

كتاب خوانى

 نمايش

ببين و بگو

ياد  درس  اين  در  كه  كلمه هايى  ١ ــ 
گرفته اى.

٢ ــ راه حلىّ كه اديسون پيدا كرد.
٣ ــ آخرين حرفى كه پزشك به اديسون 

گفت.
٤ ــ ..................................... .

گذشته  هفته ى  كه  را  كتابى  نام  ١ ــ 
خواندى بگو.

٢ ــ نام ناشر كتاب را بگو.
٣ ــ محلّ  انتشار كتاب را بگو.

٤ ــ ..................................... .

صورت  به  را  بزرگ  اختراعات  از  يكى 
نمايش بی كلام (پانتوميم) اجرا كنيد.

١ ــ تا حالا چه كارى انجام داده اى كه به 
تو باهوش گفته باشند؟

٢ ــ دوست دارى چه چيزهايى را اختراع 
كنى؟

 ٦٩  ٣ ــ ..................................... .



باهم بخوانيم

د  ݈ Կ  ي  خوبʟ
௽௽             ʵي             كوʢ

ૄ Ձيى         از          ʡر ܌
كوʵ       اֹب        دارد

 ʜواʎ                     Ϧد ɤ
Ծلاد اӋ Կ چون

ӣرא ɤ              Ձ ۗه
ӣହ             Ձ كʎشا

ҷڕ         ˃دا          د
Ծر   ا௲   روز،   روز

Ӥه در           ϶ا            ׅ 
Ԛد         ɾدان         ԛده

دور         Ͼ ɤ          ȵد௵
Ԛد          Ͼ           ௿دن Ѕد

ʚ           همه           ԃޘ
ԃ         Կ       ʵޘ!

در         Ӌان         ɾدان
Ќش     آن ଳ       Ձان

چ ك  ֈ ૦՛ت
Ծا   ɋ  لادӋ  روز
Үي ʙ϶تي

روز ௲ر

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭
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